کجا گم شدم
در سیاهی ناشناس قصه های از یاد رفته
در کیف پشتی پر از میوه های ممنوعه

در پیچ و تاب کوچه های کودکانه

در ستون های نور
از سقف بازارجه های عطرآگین

پرواز معصوم بادبادک ها

رقص پرده های بی حیا

خش خش شاخه های باردار

و آن گمشدگی

که در تمام شهر هیاهو می کرد
نه

دستم را نگرفتند

التماسم ابر سرگردان شد

اشکم بر چهرهء دنیا یخ زد و

بغضم ترانه شد
کجا گم شدی

در نم نم باران بی هنگام

در آذرخشی که پیشانی آسمان را می شکافت

در غرش توپ های یادبود

دست ات را نگرفتند
صدایت پژواک پر شاهپرکان شد

و فرو شدی

در ستون های نور
از سقف بازارجه های عطرآگین

در پیچ و تاب کوچه های کودکانه

در کیف پشتی پر از میوه های ممنوعه

در سیاهی ناشناس قصه های گمشده ای
که در تاریکی بی پایان به خواب رفتند.

030623
